
اعتراضات دانشگاهی 
بخشی از روند آموزش
«سرژ اشممان » که سال ها در تایمز، هرالد 
تریبیــون و ... به عنوان ســرمقاله نویس و 
تحلیلگر فعالیت داشــته، مقاله ای درباره 
تظاهرات دانشجویان آمریکا نوشته است. 
او ایــن اعتراضات را بــرای آموختن آنها 
ضروری می داند. در این مقاله، او تظاهرات 
دانشجویان را با اتفاقاتی که در سال ۱۹۶۸ 
در دانشگاه کلمبیا و در اعتراض به جنگ 
ویتنــام روی  داده،  مقایســه کــرده و این 
روزها را تکرار همان عملکرد دانشجویان 
دانســته اســت. از نظر او  «اما یک تفاوت 
نگران کننده و درخــور توجه وجود دارد ». 
او می نویســد: « اگر دانش آموزان در سال 
۶۸ به دو دســته ســرکش و محافظه کار 
تقسیم می شــدند، اعتراض های کنونی در 
کلمبیا - و تعداد رو به رشــد دانشگاه های 
دیگر- همــراه با اختلاف های شــخصی 
و غالبا نادرست اســت؛ اختلاف های بین 
دانشــجویان یهودی و دانشــجویان عرب 
یا مسلمان یا هر کســی که از نظر دیگری 
در طرف «اشــتباه» جنگ غزه قــرار دارد. 
ایــن به نوبه خود، اعتراضات را مســتقیم 
به ســمت قطبی شدن کشــور سوق داده 
است. بسیاری از رؤسای دانشگاه ها، پلیس 
را فرا می خواننــد. از ایــن رو تبدیل شــدن 
اعتراضات به یک اختلاف سیاســی ملی 
اجتناب ناپذیر خواهد بود. در سال ۶۸ همه 
افراد حتی رئیس جمهور ریچارد نیکسون 
درباره دانشجویان واکنش نشان دادند که 
مایه شرمساری بود. از آنجا که اعتراضات 
دانشجویی، حتی در اخلال گرانه ترین آنها، 
به تعبیر «کارل فون کلاوزویتز»  آموزش به 

روش های دیگر است ».
در ادامه این مقاله آمده اســت : « مفهوم 
دانشگاه به عنوان سنگر گفتمان و یادگیری، 
نمی تواند به حذف مشارکت در بحث های 
معاصر که دانشجویان برای اجرا و هدایت 
آن آماده می شــوند، منجر شود. از ویتنام 
تا آپارتاید تا قتل جورج فلوید، دانشگاه ها 
مدت هــا محــل بحث هــا و تحقیقــات 
آشکار و گاه آتشــین بوده اند و هر گاه خود 
دانشگاه ها از ســوی دانشجویان به عنوان 
شــریک این مســائل تلقی شــده باشند، 
توســط دانشــجویان و اســتادان خود به 
چالش کشیده شده اند. اگر دانشگاه نتواند 
این بحث ها و اعتراض هــا  را تحمل کند، 
نمی تواند به رسالت اولیه خود عمل کند.

البته مخالفان اعتقــاد دارند بحث بدون 
آراستگی و آرامش، روند آموزشی را مختل 
می کند و بنابراین لازم و شایسته است که 
این مباحث در نظم انجام شــود؛ اما باید 
در نظر داشــت که اختلال ها و اعتراض ها  
می توانند ســبب تقویت مباحث آموزشی 
شــوند. تعداد زیادی از کسانی که در سال 
۱۹۶۸ در کلمبیا اعتراض کردند، به نوعی 
بــه خدمــات اجتماعی رفتند  که ناشــی 
از آرمان گرایــی و ایمان بــه تغییر بود که 
اساس اعتراضات آنها و جنبش اجتماعی 

گسترده تر دهه ۶۰ بود.
همان طورکــه دانشــجویان در آن زمان 
دیگر نمی توانستند تصاویر وحشتناک یک 
جنگ دوردســت را تحمل کنند، بسیاری 
از دانشــجویان امــروزی نیــز نمی توانند 
بیش از این تصاویر غــزه را تحمل کنند. 
در آن زمــان، برای اولین بار به طور تقریبا 
هم زمان تصاویر جنگ توســط تلویزیون 
ارائه می شد و اکنون این تصاویر فورا روی 
تلفن های دانشــجویان مخابره می شود. 
دانشجویان کنونی نیز مانند همان سال از 
دانشگاه کلمبیا می خواهند که قرارداد با 
شرکت هایی را که از حمله اسرائیل به غزه 
سود می برند، لغو کنند. نکته مشابه دیگر 
این است که دانشجویان چه در آن زمان 
و چه اکنون متوجه شده اند که مدیرانشان 
گوش شنوایی برای شنیدن خواسته های 
آنان ندارند.  یک نکته مهم دیگر نیز وجود 
دارد؛ دانشــگاه ها تعهــدی جــدی برای 
محافظت از دانشجویان یهودی در برابر 
یهودی ســتیزی دارند، اما دانشگاه ها باید 
به دانشجویان و اســتادان خود  پاسخ گو 
باشــند  نه بــه جمهوری خواهــان یا به 

اهداکنندگان بزرگ !».
نویســنده مقالــه کــه در ســال ۶۸ 
دانشجوی کارشناسی ارشد کلمبیا بوده 
اســت، در بخشی از مقاله به خاطرات و 
روایت های خود از آن دوران می پردازد. 
او همچنین به سیاســت مدارانی که به 
نهی و سرزنش دانشجویان پرداخته اند، 
انتقاد دارد. او در بخش پایانی مقاله اش 
می نویســد: «دقیقا مطمئن نیســتم که 
آن بهــار ۱۹۶۸ چگونــه بــر زندگی من 
تأثیر گذاشــت؛ گمان می کنــم  مجبورم 
کرد به شــیوه هایی فکر کنم که چگونه 
گزارش های من می تواند جهان را آگاه تر 
کند. چیــزی که من می دانم این اســت 
که از دیدن اینکه دانشــجویان دانشگاه 
همچنان از بی عدالتــی و رنج عصبانی 
می شوند و سعی می کنند کاری برای آن 

انجام دهند، خوشحالم ».

رخت سفید ابدی بر  تن  «رهام»

 بچه های شــاد، صحیح و سالم زندگی را دوره 
می کردند که جاده بی رحم و بی مروت در هلال 
ابرویشان گم شد. ارابه لکنته ترحم نکرد و زندگی را از 
محمد امین و امیر محمد پس گرفت و بعد سراغ رهام 
رفت تا جاده در افق گم شــود و از اردیبهشــت کاری 

ساخته نباشد. نفرین به سفر که هر چه کرد او کرد...
مرگ بی خجلــت و ملایمت درســت ۷۷ روز در برابر 
رُهام ســکوت کرد و بــه این اندیشــید کاش مترادف 
زندگی بــود و پایان زندگی کوتاه پســرکی با آرزوهای 
رنگارنگ را نقطه نمی گذاشت. آدینه، روز نحسی بود. 
آن قدر نحس که در امتداد غــروب، قدم های «رهام» 
چون دان پرندگان همه ســو ریخت و او رفت تا دیگر 
بازنگردد و چون کبوتری حسرت آلود بر دامنه این سیاه 

بهار به شبنمی بدل شود.
نوجوان رعنای بســکتبال می خواســت مثل تاک های 
قد کشیده تا ســتاره ها پا بگیرد و سیاره های دوردست 
را فتح کند. «رهام» قصد داشــت درســش را بخواند، 
لباس هــای نوجوانی اش را در گذر زمان بیاویزد، جامه 
جوانی و رخت دامادی بپوشــد، عشــق را تجربه کند 
و بین تیک تاک ســاعت ها، شور و شــادی را برای پدر 
و مادرش به ارمغان بیاورد. روزگار اما ســر ســازگاری 
با «رهام» نداشــت و هنوز پشــت لبش ســبز نشــده، 
مرگ را به مصافش فرســتاد تا هم نشــین دو دوست 
و هم تیمی اش شــده و جمع مرواریدهــای غلتان در 

آسمان جمع تر شود.
این بار چرخ گردون به جای ردای برنایی، تن پوشــی از 
جنس کرباس با بوی غلیظ کافور برای پسرکی فرستاد 
که دوست داشت در دنیا بماند و مچ در مچ سرنوشت 
محتوم خویش بیندازد. حالا جســم نحیف رهام را از 
پایتخت به قزوین برده اند تا زیر رگبار حرمان، به آغوش 
تنگ خاک بسپارند و برای به خواب رفتنش در پیرامون 
پونه هــا، پژمرده ترین لالایــی را زیر گوش هایش هجی 
کنند. نه، این منصفانه نیســت. ایــن نهایت کینه توزی 
تقدیری است که در فصل نخست سالنامه، ضجه های 
پدر و مادری را که داوطلب شــده بودند به جای فرزند 
جان دهند، نادیده گرفته و به دخیل ها و دعاها و دواها 
وقعی ننهاده تا پســرکی شیرین تر از نبات، کام همه را 

تلخ کند.
کاش یک نفر پاســخ می داد او جای چه کسی را تنگ 
می کرد که این گونه جهان جبرآلود شمشیر به دســت 
سراغش را گرفت و برای معصومیتش تره خرد نکرد. 
کاش حضرات مســئول به خود زحمت داده و به قدر 
یکی، دو ســطر جواب می دادند چه کســی یا کسانی 
از آداب یک رفت و آمد خشــک وخالی تمرد کردند، تا 
امروز جامعه ای جریحه دار شــده بی تابانه خواســتار 
جریمــه و جبران اهمال گران شــود؛ هر چنــد دیر و 
جبران ناپذیر. حــرف دیگری نمانده جز آنکه نیلوفر و 
باران در تو بود، خنجر و خیزاب در مرگ، فواره و رؤیا 
در تو بود، تالاب و ســیاهی در مرگ ای رُهام ناکام و 

کام نگرفته از نورها و نجواها!
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اگر دکتر جعفری لنگرودی از نعمت حیات مادی برخوردار بود، ۲۴ 
فروردین امسال  ۱۰۱ ساله می شــد. در عالم حقوق برای یادگیری، متن 
محور آموزش اســت. اگر دانشجویی دسترسی به استاد نداشته باشد، 
خوانــدن کتاب هایش تــا حد زیادی کمبود معلــم را برطرف می کند. 
قضــات و وکلای دادگســتری در دوران تحصیــل خود نزد اســتادان 
بســیاری شــاگردی کرده اند، بدون اینکه یک روز او را دیده باشــند یا 
حتی بدانند زنده اســت یا خیر. برای یک تازه وارد به دانشکده حقوق، 
وجــود آثار فراوان به قلم نویســنده ای به نام لنگــرودی و نبود او در 
فضای دانشگاهی ایران کمی معماست. کتاب هایی که طول و عرض 
قفسه های کتابخانه دانشکده را پر کرده اند، ولی چندان متن درسی به 
حســاب نمی آیند؛ مانند  «دانشنامه حقوقی»، «مبسوط در ترمینولوژی 
حقــوق»، «دایره المعارف علوم اســلامی»، «فرهنگ عناصر شناســی 
حقوق مدنــی» و... همگی مفصل، چند جلدی و با عناوینی اغواکننده 

برای دوستداران دانش حقوق.
یکی از دانشــجویان نزدیک اســتاد به نام محمدرضــا قنبری، در 
کتــاب ارشــمند «بر تارک علــم» به شــرح زندگانی ایشــان پرداخته  
اســت. در بخشــی از این کتاب، لنگرودی در شــرح حال  خودنوشتی 
به چگونگــی تحصیل در مــدارس قدیمه (حوزه علمیــه) و جدیده 
(دانشــگاه) اشاره می کند. شــرح شــوق آموختن از دوران کودکی و 
همنشــینی با اســتادانی سرشــناس همچون هاشــم مدرس قزوینی، 
هادی کدکنی خراســانی، محمدکاظم مهدوی دامغانی و میزرا مهدی 
غروی اصفهانی (بنیان گذار مکتب تفکیک) در خراســان و سیدحسن 
امامی، موســی عمید و سیدمحمد مشــکوه در تهران، تنها بخشی از 
ماجراســت. لنگرودی در چهارم دی ماه ۱۳۳۹ در دانشــکده حقوق و 
علوم سیاسی دانشــگاه تهران از رساله دکترای خود با نام «تأثیر اراده 
در حقــوق مدنی» دفاع می کند که علاوه بــر دریافت درجه عالی، در 
اقدامی بی نظیر تا به امروز، تقدیر هیئت رسیدگی کننده (امامی، عمید 

و مشکوت) را هم دریافت می کند.
افســوس در فضای دانشگاهی ما رابطه «مراد و مریدی» جایگزین 
رابطه «اســتاد و شاگردی» شــده اســت و در هنگام ارزیابی آثار یک 
حقوق دان، شــیفتگی یا خصومــت جای معیارهای علمــی و نقد را 
می گیرد. نقد به خصومت تفســیر می شــود. اینکه بــا همه زحماتی 
که دکتر جعفری لنگرودی کشــیده اند، اما آثار ایشان چندان در فضای 

دانشــگاهی راه ندارد و کتاب درسی به حســاب نمی آید، باید واکاوی 
شــود. قلم سنگین، نداشــتن چارچوب  روشــن برای طرح کتاب، نبود 
فهرســت منابع و حتی گاهی فهرســت صفحات، تکــرار موضوعات 
در چند کتاب و به طور خلاصه ســاختار فقهی بــرای کتابی حقوقی، 
از نکاتی اســت که به نظر درخور بررسی می رســد. فقدان حضور در 
فضای دانشــگاهی ایران، عدم پرورش دانشــجو و انزوا گزینی را شاید 
بتوان دلایل قابل درک مهجوری آثار ایشــان دانســت. دکتر امیرناصر 
کاتوزیــان از هم دوره ای های اســتاد در کتاب زندگی نامه خود نوشــت  
«از کجــا آمده ام، آمدنم بهر چه بود؟» بــه حضور مؤثر اما کم رنگ او 
در جلســات گروه تهیه کنندگان پیش نویس قانون اساســی جمهوری 

اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ اشاراتی دارد.
یکــی از منابع اصلــی کاتوزیان در آثار پرشــمار خــود، کتاب ها و 
فرهنگ های جعفری لنگرودی بوده است؛ برای نمونه در کتاب «قانون 
مدنی در نظم حقوقی کنونی» به عنوان اثری خلاقانه در تدوین قانون 
که علاوه بر ارائه متنی دقیق از قانون مدنی، به شــروح معتبر و رویه 
قضائی نیز اشاره شده، نظرات استاد جعفری، یکی از سه شرح اصلی 
پانویس ها را شــکل می دهد. ناصر کاتوزیان در گفت وگویی به شکلی 
روشــن تر دیــدگاه خود را بیان می کنــد: «از حقوق دانــان باید از دکتر 
محمدجعفر جعفری لنگرودی یــاد کنم. دکتر جعفری هم وقتی فقه 
را مطالعه می کند، از حیث منابع واقعا غنی اســت. وی به کتاب هایی  
مخصوصا  در حوزه فقه دسترســی داشته که در دسترس کمتر کسی 
بوده و هســت. برای راه یافتن به آن منابع، خواندن کتاب هایش بسیار 
مفید اســت. اما به نظر من دکتر جعفری در تدوین چندان قوی نیست 
و به همین جهت هم بیشــتر به «فرهنگ نویســی» روی آورده  و یکی، 
دو تــا کتاب هم که نوشــته به شــرح مواد پرداخته که همان ســبک 
اگزژز اســت که من به آن بســیار انتقــاد دارم. وی در جاهایی هم که 
بــه حقوق اروپایــی روی آورده و می خواســته توضیحاتی در آن باره 
ارائه کند، دچار خطاهای فاحشــی شده، ولی قسمت فقهی اش بسیار 
جالب توجه است». گرچه داوری صریحی است، ولی از حقیقت بهره 

دارد. با وجود حضور پرثمر جعفری لنگرودی در شــورای عالی ثبت و 
دور نبودن از دنیای عمل، در کتاب ها کمتر به رویه قضائی و مثال های 

روز پرداخته می شود.
بیشــتر حقوق خواندگان از دنیای ادبیات پا به این جهان گذاشته اند 
و از ذوق بهره ای دارند. زبان فارسی برای ایران دوستان جایگاه بلندی 
دارد. از آثار لنگرودی در زمینه شــعر می توان بــه «راز بقای ایران در 
سخن حافظ»، «راز بقای ایران در سخن فردوسی»، «راز بقای ایران در 
ســخن نظامی» و «راز بقای ایران در سخن مولوی» نام برد. وی کتابی 
شش جلدی با نام «ســیمای شعر» نیز نگاشته آن که تاکنون سه جلد 
آن با عناوین «تاریخ شــعر در جهان»، «هنر و هنرشناســی» و «شــعر 
تطبیقی» در یک مجلد و نزدیک به هزار صفحه توســط انتشارات گنج 
دانش، ناشر اختصاصی اســتاد، به زیور طبع آراسته شده است. گفته 
شــده دیوان شــعری به زبان عربی نیز سروده اند. شــگفت اینکه این 
حقوق دانــان پرکار، کتاب «فرهنگ و هنــر» را بهترین اثر خود توصیف 
می کند! در بخشــی از پیشگفتار بسیار کوتاه این اثر می خوانیم: «آدمی 
وقتی درخشــنده تر از ستاره می شود که مانند ستارگان، محکوم نباشد 
که در مدار خاصی زندانی باشــد و میلیون ها سال بر همان مدار، شنا 
کند؛ در مســیری مســتدیر بگردد؛ چون دف، حلقه به گوش باشد، و از 

دایره خود هرگز نتواند بیرون برود».
اینکه جعفری لنگرودی با این میزان عشق به ایران و دانش عمیقی 
حقوقی، فقهی و ادبی که با حضور در فضای علمی داخل می توانست 
منشــأ خدمات بسیار ارزشمندتری شــود، ناگهان از ایران به انگلستان 
هجرت کرد و هیچ گاه بازنگشــت، پرســش بی پاســخی برای نگارنده 
است. رفتن برای درمان بیماری  چندان قانع کننده نیست. داستان دکتر 
لنگرودی، سرگذشت و سرنوشت «دانشمند ایرانی» است که همچنان 
قدر نمی بیند. پایان سخن، جملات شادروان احمد مهدوی دامغانی در 
بیان مقام هم کلاس ســابق خود است: «وجود دکتر جعفری شبهه ای 
را که درباره تألیفات بعضی از متقدمین مثل بیهقی  یا سیوطی... وجود 
داشت، برطرف ساخت. تألیفات زیای به اینها نسبت می دادند که مثلا 
چهارصد، پانصد تألیف داشــته اند که ما تردیــد می کردیم چطور این 
تألیفات می تواند از یک نفر باشــد. تعداد تألیفات ایشان دلیل زنده ای 
اســت بر اینکه اگر یک فرد همتش بر علم باشــد، می تواند آثار خیلی 

زیاد و عزیز و عمیقی عرضه کند».

معلم نادیده
یادی  از  استاد محمدجعفر  جعفری لنگرودی

زندگی خوانی

«و آنهــا تا آخر عمر با صلح و صفا بــه زندگی ادامه دادند»؛ آخر 
داســتان زندگی های ما نیســت. زندگی های ما بیشــتر از اینکه شبیه 
داستان های پریان باشــد که در آن با طی کردن چالش های عجیب و 
غریب، خودشــان را ثابت می کنند و به ثبات می رســند؛ شبیه ساختن 
قلعه شــنی در ساحل اســت. روزها که آب عقب می رود، بازی بازی 
می کنیم، شــب ها آب پیش می آید و هر چه رشته بودیم پنبه می شود 

تا روزی دیگر و قلعه ای دیگر.
در چنین وضعیتی عجیب نیســت اگر از این ســریال صد قسمتی 
به آن یکی ســریال صد و بیست قسمتی اسباب کشی کنید و گاهی در 
روز، ساعت ها صرف خیره شدن به مانیتورهای کوچک و نمایشگرهای 
بــزرگ کنید، نه برای اینکه چیز تازه ای بدانید، نه برای اینکه با تخیلی 

محیرالعقول روبه رو شوید؛ بلکه تنها برای اینکه «بگذرد».
نقش ســریال ها در این زندگی نقشی اساســی و پررنگ است، در 
مقابل تجربه ســنت رمــان اروپایی که به روشــنگری و به خصوص 
ادبیات روسی بر می گردد، ســریال در دنیای «ژانر» خانه دارد. دنیای 
«ژانــر» یا داســتان های چارچــوب دار، بیش از آنکــه جهانی رومی، 
اروپایی باشــد در داستان سرایی شرقی خانه دارد. از «داستان گِنجی» 
که شرح زندگی یک شاهزاده بخت یافته ژاپنی در هزار سال قبل است 
تا کاتا ساریت ساگارا نمونه هندی هزار و یک شب، هزار افسان ایرانی 
و خود داســتان هزار و یک شــب که ترجمه عربی نقل ها و متل های 

مشــهور از دوران پیش از اســلام تا دوران خلیفه هارون الرشــید در 
سلســله عباســیان، نمونه های روایی آن چیزی هســتند که امروز در 

غالب «سریال ژانر» تولید می شود.
تفــاوت این متون با رمان، در این نیســت که رمان یک قســمتی و 
این متون چند قســمتی هســتند. تفاوت آن در این است که چون این 
متون باید ادامه پیدا کنند، پایین همه قســمت های آنها تقریبا روشن 
اســت. وقتی هزار و یک شــب را به دســت می گیرید، می دانید که تا 
پایان این کتاب قطور اقلا «شــهرزاد» قرار نیست بمیرد. همان طورکه 
وقتــی فرندز نگاه می کنید می دانید که با همه بــالا و پایین ها، تا آخر 
ســریال قرار نیست این شش نفر از هم جدا شوند، یا تا آخر مجموعه 
شرلوک هلمز قرار نیســت بلای غیرقابل جبرانی بر سر شرلوک بیاید، 
جیمز باند تا هر وقتی که مجموعه ادامه داشــته باشد نه می میرد نه 
اخراج می شــود، مگره در پیدا کردن هیچ قاتلی شکســت نمی خورد 

و از این دست.
در واقــع آن چیزی که ســریال با خودش مــی آورد، ثبات و جمع 
خاطری اســت که ســینما بــه مخاطبانش نمی دهد. درســت مانند 
داستان «مهمان ناخوانده» مخاطب از ابتدا می داند که قرار است در 

روی همه میهمان ها باز شــود، و در نهایت قرار است همه مهمان ها 
در خانه بمانند و زندگی کنند. این وسط هر اتفاقی که بیفتد پایان بندی 
تغییر نمی کند. این درست برعکس زندگی معاصر جوانان امروز است 
که قله های شنی  شــان هر روز با غروب آفتــاب طوری از بین می رود 
که انگار هیچ وقت آنجا نبوده اســت، درســت برعکس زندگی انسان 
معاصر روایت های هزار و یک شــب و هزار افســان که نمی دانســت 
فردا صبح که از خواب بیدار شــود، به بیماری لاعلاجی دچار شده یا 
کس وکارش را به خاطر اتفاقی پیش بینی نشده از دست داده یا راهزن 

مال التجاره اش را برده است!
نقد عمده ای که به ســریال دیدن مطرح می شــود این اســت که 
سریال اثر هنری نیست، تماشای آن وقت تلف کردن است، تولید انبوه 
آن باعث می شــود بیشتر کپی و صنعتی باشد تا اصیل، و در یک کلام 
«بی فایده است»، ســؤالی که می توان از منتقدان پرسید این است که 
چه چیزی «فایده» دارد؟ و اصلا «فایده» چیســت؟ وقتی قرار اســت 
علی رغم تمام تلاشــی که می کنید یک روز صبح از خواب بیدار شوید 
و در آینــه به خودتان که به «مدار صفر» بازگشــته اید نگاه کنید، چرا 
باید فراغت خاطــری را که حاصل از اعتماد به پایان خوش و تکراری 
خواب رفتن پادشــاه و صبح شدن شب بدون مرگ شــهرزاد است، از 
خودتان دریغ کنید؟ حداقلش این است که جهان سریال های ژانر در 

مورد آن چیزی که هست به مخاطبان خود دروغ نمی گوید!

فرصتی برای بطالت

یورونیوز: دیوید کامــرون، وزیر امور خارجه بریتانیا، به دلیل 
استفاده از یک جت گران قیمت به ارزش ۴۲ میلیون پوند با 
امکانات رفاهی خاص و اختصاصی در سفر پنج روزه اش به 
آســیای مرکزی مورد انتقاد قرار گرفته است. از ویژگی های 
این هواپیما می توان به میــز ناهارخوری اختصاصی آن به 
همراه یک محیط اســتراحت مجزا با مبل های بســیار بلند 

اشاره کرد.

ایندیپندنت: در غرفه عربســتان ســعودی در دوسالانه هنری 
ونیز که به رنگ  صحراها و بیابان های عربستان سعودی است، 
صداهایــی هماهنگ و موزون که به آرامی بلندتر و پرشــورتر 
می شــوند، فضــا را پر کرده انــد. این زمزمه  بیــش از هزار زن 
سعودی اســت که منال الدویان، هنرمند سعودی، با خود به 
این فضای مملو از صفحات ابریشــمی غول پیکر آورده است. 

آنان مطالب رسانه ها درباره زنان سعودی را می خوانند.

خلیج فارس و ۷۰ درصد انرژي؟
سیدمحمد حسینی  در مراسم گرامیداشت روز 
ملی خلیج  فــارس در اهمیــت این بخش از 
کشــورمان گفت که در برخی از آمارها اشاره شده تا 
۷۰ درصد انرژی نفــت و گاز را متعلق به این منطقه 
دانسته اند و این نیاز کشورهای توسعه یافته در اروپا و 
در غرب و شــرق آسیاســت که از این انرژی استفاده 

کنند.

تســنیم :  علی ضیایی ، رئیس گروه بررســی صحنه جرم سازمان 
پزشــکی قانونی کشــور، درباره کارگران آســیب دیده گفت: «در 
مجموع در حوادث ناشــی از کار  دوهزارو ۱۱۵ نفر جان خود را از 
دســت داده اند. در این مدت ۲۷ هزار و ۳۷۷ مصدوم حوادث کار 
به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده اند. پس از سقوط از بلندی، 
اصابت جسم سخت، دلایلی همچون برق گرفتگی، سوختگی و 

کمبود اکسیژن از دلایل مرگ و مصدومیت کارگران است».
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